
 
 

 

 

؛ «الرّد علی الرافضه»تحلیلی بر محتوای رساله 
  (عرفانی، ای کهن با رویکرد کلامیردیه)

  فاطمه موسوی

 )نویسنده مسئول(نجف یزدانی 

   یحیی میرحسینی

 چکیده

، عالمی از سده سوم و برآمده از بوم ترمذ است. «حکیم»ابوعبدالله محمد بن علی ملقب به 
ده ماناز او برجای« الرّد علی الرافضه»ای به نام در حوزه زهد و عرفان، رساله افزون بر آثار متعدد

نسخه خطی این رساله، های باقی مانده از تکدر برگ .است« ردیّه»که اثری کلامی و از نوع 
 برای تقویتدر این رساله حکیم ترمذی است. محور بحث قرار گرفته  مسئله جانشینی پیامبر

اجماع صحابه در ترتیب خلفای راشدین، وجود  ؛به این امور متوسل شده استدیدگاه عامّه، 
نداشتن نص بر جانشینی با تأویل آیه ولایت و حدیث غدیر، محتمل ندانستن خطای صحابیان در 

و ادعای سکوت و حتی رضایت امام از حکمرانی خلفا. در نوشتار حاضر  تبعیت از پیامبر
ی ـ تحلیلی، ضمن معرفی این رساله، مدعیات حکیم ترمذی و سعی بر آن است به روشی توصیف

های کلامی او مورد نقد و بررسی قرار گرفته و اشکالات وی به عقاید شیعه پاسخ فرضنقش پیش
 داده شود.
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  :پژوهشیـ نوع مقاله: علمی، 00/05/2401ـ تاریخ پذیرش مقاله: 05/21/2402تاریخ دریافت مقاله. 
  /کارشناس ارشد شیعه شناسی دانشگاه میبدfatemehmousavi1300@gmail.com  

  /استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه میبد Yazdani@meybod.ac.ir 
  /دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه میبدMirhoseini@meybod.ac.ir 

Biannual journal of Theology journal 

Vol.10, No.18, Spring & Summer 2023 

217-244 

 «کلام پژوهشـنامه»دوفصلنامه علمی 

 1402ستان بهار و تابدهم/ جه شمارههم/ د سال

244-217 

mailto:Yazdani@meybod.ac.ir


 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
 «

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

» /
ل 

سا
م/ 

نه
ن 

ستا
تاب

و 
ر 

ها
ب

20
41

 

812 

 قدمهم

بن بشر ترمذی که سال وفات او را از  علی بن حسنحکیم ابوعبداللّه محمد بن 
است. او با  «ورارود»های عرفانی نامدار در چهرهاند، از هجری گفته 818تا  582

اما بیش  ،(2411جیوشی، )است های اثرگذاری در عرفان برجای نهادهآنکه آموزه
و  با وجود تحقیقات شود.شناخته می« ختم ولایت»از همه به طراح نظریه 

 ویو یادکرد  1(18-11: 2730راتکه، های گسترده درباره حکیم ترمذی)پژوهش
م ، ابونعی«طبقات الصوفیه» انصاری در توسط بزرگانی همچون خواجه عبدالله

تذکرة »و عطار در  «کشف المحجوب» ، هجویری در«حلیة الاولیاء»اصفهانی در 
ز ای انشده و زندگی وی در پرده ، به قدر لازم و متناسب، چهره او شناخته«الاولیاء

های چهارم و پنجم هجری نیز اطلاع های صوفیه سدهدر کتاب. ابهام قرار دارد
 5(52: 1811)راتکه و اوکین، .زیادی درباره زندگی وی در دست نیست

آنچه درباره حیات علمی حکیم ترمذی قابل توجه است، تنوع فعالیت وی در 
، حدیث، کلام و تفسیر است و شاید به دلیل همین های مختلفی از قبیل فقهحوزه

ها و نفوذ واقعی ترمذی عمدتاً از طریق نوشتهملقب شد. « حکیم»جامعیت، به 
آثارش پایدار مانده است؛ آنچنان که به دلیل تعدد و تنوع در تألیفاتش او را بعد از 

فان اسلامی تمام دوره عر ترین نویسنده در( پراثر.ق421-715ابوعبدالله سُلمی)
( امروزه حداقل سیاهه عناوین آثار او به 12: 2730)راتکه و اوکین، .اندبرشمرده

-30ق: 1041جیوشی،  ؛245-2/244: 2422رسد)سزگین، هشتاد عنوان می
251) 

که حکیم ترمذی بر آنها تمرکز داشت و در آن را مهمترین محورهای موضوعی 
« ولایت و منزلت اولیاء»و « قلبادب نفس و اصلاح »، «معرفت»زد قلم می

 ( 161: 1815)پاکتچی، .انددانسته

                                                           
های زبان و ادب در آسیای مرکزی)رودکی( دوفصلنامه پژوهش 02همچنین مقالات شماره .  1

 شخصیت حکیم ترمذی اختصاص یافته است.که به ابعاد زندگانی و 
 .52: 1811ک: راتکه و اوکین، ر.های میانه، برای برخی دلایل ناشناس ماندن ترمذی در سده.  5
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ویژه  هرفانی او بهای عهاز میان آثار، آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته، نوشت
 «الرّد علی الرافضة»ای کلامی به نام اما در این میان، نوشته ،است« ختم الأولیاء»

رین مباحث تتحلیلی بر مهم ،اهی توصیفیکند که تحقیق حاضر با نگخودنمایی می
های کلامی و فرضچه پیش گراپردازد. در این اثر و مدعیات مندرج در آن می

اما تفاوت نگاه یک  ،های مؤلف نسبت به شیعه نمایان استعرفانی در سوگیری
 توان با دیگرانی از اهل سنت مشاهده نمود.عارف به مسئله ولایت را می

پژوهش باید گفت جز چند توصیف جزئی، هیچ پژوهش مستقلی درباره پیشینه 
های گذرای درباره این رساله سامان نیافته است؛ از این شمار باید به اشاره

(، احمد 54-57/ 1«)جستجو در تصوف ایران»کوب در عبدالحسین زرین
تصویر امامان »در ( و محمد سوری 260«)تصوف در آسیای مرکزی»پاکتچی در 

 ( یاد کرد. 11-81«)متون زهد و تصوف نخستینشیعه در 
ها ها علیه تشیع ـ حتی آناین رساله تا آنجا مغفول مانده که حتی در معرفی ردیه

که افزون بر منابع موجود، تلاش داشتند عناوین آثار مفقود را هم برشمردند ـ نامی 
بوده است سابقه نشود. بنابراین تحلیل این رساله، تاکنون مسبوق به از آن برده نمی

تحلیلی بر فضای »و تنها نویسندگان این مقاله در نوشتاری با عنوان 
ین اثر، شناسی اعلاوه بر نسخه« گفتمانی الرّد علی الرافضه، حکیم ترمذیـتاریخی

وی و موس).اندفضای متنی و گفتمانی حاکم بر این رساله را مورد بررسی قرار داده
تار به بررسی محتوایی خود رساله اختصاص یافته اما این نوش( 1044دیگران، 

 است.
پرداختن به این رساله از چند منظر، قابل توجه است؛ نخست آنکه این رساله از 
نظر زمانی، بسیار متقدم است و در آن به زعم نویسنده، مسئله ولایت و جانشینی 

ه ک به نقد کشیده شده است. نکته دیگر آنکه مؤلف، عارفی است حضرت علی
مند درخصوص مفهوم ولایت و طرح مسئله ای نظامبرای نخستین بار به ارائه نظریه

رو لازم است مطالب ختم ولایت درعرفان اسلامی مبادرت ورزیده است. ازاین
مورد استناد او در ابطال عقیده شیعه، تحلیل و نقد شود. سر آخر اینکه توجه به این 

 اند نیز سودمند خواهدکه بر شیعه نوشته شدههایی رساله در تحلیل تاریخی ردیه
 افتاد.
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 «هالردّ علی الرافض» های حکیم ترمذی در رسالهاندیشه مروری بر .1

ی، جیوشارزیابی شده است)« رواییـ کلامی»سبک نگارش الرّد علی الرافضه، 
آمیز است، مشحون از مطالب توهین هایی که غالباً خلاف ردیهه ( و ب146: 1055

شود؛ های دوره عباسی مشاهده میی ملایم دارد. در این رساله، ویژگی ردیهلحن
رود و آنچه را که نویس با لحنی ساده و بدون مقدمه، به سراغ مسئله میردیهیعنی 
رده کشده است، به همان سادگی در کتاب ثبت بر منبر برای مردم بیان می عموماً 
 ( 15: 1812)استادی کلوانق، است.

را منکر  ر این اثر کوشیده وصایت و جانشینی بلافصل حضرت علیترمذی د
کید بر مناقب و منزلت امام علی سنت مبنی بر بر موضع اهل شود و با وجود تأ

 ترتیب خلفا در تفضیل، صحه بگذارد.
است که در بسیاری  1«رافضه»آنچه درباره نام این رساله شایان توجه است، واژه 

های مختلف شیعه دلالت دارد. افزون بر امامیه، دیگر ها، بر طیفاز کاربست
های شیعی از قبیل اسماعیلیه، کیسانیه، غلات و زیدیه نیز بدین نام خوانده گروه
چه برخی دیگر همچون ابوالحسن  گرا (655-650م: 1161)ابن قتیبه، .اندشده

 ( 62: 1044)اشعری، .افضه نگنجانده استاشعری، زیدیه را در شمار ر
معتقد است ترمذی در استفاده از مصحح رساله الرّد علی الرافضه،  ،در این میان

د ای از سپاهیان زیاین عنوان، به ریشه تاریخی کاربست آن ـ یعنی جدا شدن دسته
 بن علی که حاضر نشدند خودداری برائت زید از شیخین را تحمل کنند ـ نظر داشته

 ( Furat, 1966: 23).است
در گذر از این دیدگاه و عطف نظر به محتوای رساله نیز این احتمال تقویت 

که  چرا که باور به کفر صحابه در اثر مخالفت با وصایت حضرت علی ،شودمی
نابراین ، بدستمایه نقد حکیم ترمذی قرار گرفته، آموزه مورد قبول زیدیه نبوده است

 . شده استهن حکیم ترمذی وجود داشته، مشتمل بر زیدیه نمیآنچه از رافضه در ذ

                                                           
برای ؛ kohlberg, 1979: 677-679ک: ر.واژه در قرون اولیه،  ایندرباره تحولات عظیم معنایی .  1

 .1-00: 1818ک: ، دباغی، ر.نقد، 
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قال بعد ذکر خلافة الائمة الاربعة علی الترتیب، »شروع متن رساله با عبارت: 
ن ای ،«الثابتُ بإجماع الصحابة رضی الله عنهم الی أن إنتهی علیّ رضی الله عنه

ن و یا عموم مردم، کند که ترمذی پیش از آن در جمع شاگردااحتمال را تقویت می
ن کرده است؛ ایسرایی میدرباره خلفای راشدین و ترتیب و تفضیل آنان، سخن

گرچه به اجمال در رساله اشاره شده است اما گویی او در ابتدای رساله امطلب 
خواسته است موضع خویش مبنی بر تفضیل خلفا به ترتیب افضلیت را به روشنی 

دادند، را بر عثمان برتری می امه که حضرت علیبیان کند و حتی با آن دسته از ع
 مقابله نماید. 

ای، اما موضوع اصلی رساله، نقد اعتقاد شیعه در گذر از این بحث به ظاهر حاشیه
است؛ این مطلب بدون نظم منطقی در محورهای  مبنی بر امامت حضرت علی

 شود.ها اشاره میترین آنمختلفی به ثبت آمده که در ادامه به مهم

 های کلامیفرضتردید در وصایت و نص با توسل به پیش. 1 .1

« تنص و وصای»، نشانه گرفتن باور شیعه به «الرد علی الرافضه»هسته اصلی 
است. به همین دلیل اولین جمله رساله، ادعای اجماع صحابه بر خلافت و حکومت 

جام سوی صحابیان انخلفای اربعه است تا تصریح نماید اگر انتخابی هم بوده، از 
مانند غالب اهل سنت، مسئولیت تعیین و نصب امام را جزء پذیرفته است. ترمذی 

، مسئولیتی دانست و در این زمینه معتقد بود پیامبر گرامی اسلاموظایف امت می
ی در ترمذ عهده ایشان بود. مشی کلی امامت برباره نداشت و تنها تعیین خطدراین

انگاری باور شیعه به وجوب پذیرش ولایت، با با ادعای همسانکند ادامه سعی می
دو فعل عبادی نماز و زکات، احساسات دینی عامه را نسبت به این اعتقاد، تحریک 

 کند: 

إدّعی قوم من الرافضة بتأویل الخطاء أنّ رسول الله صلی الله علیه و سلم 
 مة کما فرضة علیهمأوصَی إلی علی رضی الله عنه بالخلافة، و فرضه علی العا

 ( 73م: 2066)ترمذی، .الصلاةَ و الزکوة
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در پاسخ به ادعای اجماع باید گفت متکلمین شیعه، خاستگاه اجماع را اندیشه 
اند؛ چیزی که موجودیت وجود آوردهه اند که خود آن را بسیاسی اهل سنت دانسته

/ 2: 2420، انصاری«)هم الاصل له و هو الاصل لهم»ها وابسته بدان است: آن
( با این توضیح که اهل سنت برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت ابوبکر به 214

تا با عقیده شیعه مبنی بر نیاز به وجود امام معصوم، مقابله  داناجماع تمسک کرده
کنند. پس طرح اندیشه اجماع، راه حلی برای توجیه جریان سقیفه است و توسعه آن 

عامه و مسائل و فروع فقهی، تلاش برای صحه گذاشتن به سایر معارف مانند امامت 
 ( 10: 2715)حسینی خراسانی، .بر این اعتقاد است

داری دو خو های بعد از رحلت پیامبرنگاهی کوتاه به جریانهمچنین 
هاشم و برخی از صحابه از بیعت با ابوبکر و پذیرش آنچه که در انتخاب خلیفه بنی

 (214: 2733مقدم، ).سازدوجود اجماع را منتفی می رسول خدا اتفاق افتاد، ادعای
استفاده از نظریه عدالت صحابه، دیگر دستمایه نقد حکیم به وصایت و نص 

توضیح آنکه او معتقد بود صحابه به دلیل جایگاه ویژه دینی، محال است در  ؛است
رو سرپیچی کرده باشند. ازاین در وصایت علی صورت وجود فرمان پیامبر

برای اثبات مدعایش، بحث ملازمه میان وجود نص و تکفیر صحابه را پیش کشیده، 
با تمسک به مدح صحابه در آیات و روایات نبوی، عملکرد آنان را مشروع و سرپیچی 

 (73م: 2066)ترمذی، .کندرا محال قلمداد می از دستور پیامبر
 ، این متون است:ها استناد جستهاناز جمله روایاتی که او بد

اشِدینَ المَهدییِن مِن بَعدی» ـ ةِ الخُلَفاءِ الرَّ تی و سُنَّ  ؛«عَلیکُم بَسُنَّ
ذینَ من بَعدی و أشارَ إلی أبی بکر و عمر رضی اللّه عنهما»ـ   .است« فَاقْتدوا بِالَّ

ة و کِر فیه زیادو ذُ »ای شاذ از این روایت است: اما نکته شایان توجه، اشاره به نسخه
 ( 70-71: همان).«أمّ عَبْد فیها: اهتدوا بِهَدی عثمان وَ تَملّوا بِعَهْدِ ابن

چه بسیاری از اهل سنت و جماعت، دو روایت نخست را در منابع خود درج  گرا
/ 5 ؛4/250: 1048، اند)ترمذی کرده و حتی برخی آن را حسن و صحیح دانسته

 معتبر و دستدر هیچ منبع معتبر یا نیمه« اهتدوا بِهَدی عثمان»اما عبارت  ،(132
های حدیث، از عمار در عوض در تتمه برخی نسخه .دومی، به ثبت نیامده است

ا جُلُوسًا عِنْدَ » آید و نه عثمان خلیفه سوم:یاسر سخن به میان می عَنْ حُذَیفَةَ قَالَ: کنَّ
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ی بِی صَلَّ هُ عَ  النَّ ذَین اللَّ ی لَا أَدْرِی مَا قَدْرُ بَقَائِی فِیکمْ فَاقْتدوا بِاللَّ مَ، فَقَالَ: إِنِّ لَیهِ وَ سَلَّ
ثَکمْ ابن مِنْ بَعْدِی، وَ أَشَارَ إِلَی أَبِی بَکرٍ وَ عُمَرَ وَ اهتدوا بِهَدْی ارٍ، وَ مَا حَدَّ مَسْعُودٍ عَمَّ

قُوهُ   (888/ 5: 2407ترمذی، «)فَصَدِّ
با افزودن نام عثمان به متن حدیث، روایت را به است تلاش کرده گویی ترمذی 

ا رای نقل کند تا افزون بر شیخین، ساحت عثمان ـ که عملکردش، نقد بیشتری گونه
 برانگیخت ـ تنزیه نماید.

أفلا تَرون أنه قد أوصی باتّباعهما، کأنها قد »این گونه است: ترمذی جمله بعدی 
 (70م: 2066)ترمذی، .«خرإسْتَخلفهما واحداً بعد آ

کننده جمله نخست رساله است و بر تلاش او بر اثبات ترتیب این جمله، تداعی
 افضلیت خلفای چهارگانه، دلالت دارد. 

چه این احتمال  گراباید گفت « اهتَدوُا بِهَدی عُثمان»در بازگشت به نقل شاذ 
که اکنون وجود ندارد و یا وجود دارد که نویسنده، روایت را از منبعی نقل کرده باشد 

ر د است تر آن است که ترمذی نخواستهما بدان دسترسی نداریم، اما احتمال قوی
ای با موضوع نقد شیعه، شخصیتی چون عمار را بستاید که همراهی و تبعیت رساله

؛ (24: 1881حسینی میلانی، کرد)را از ابتدا تا شهادت، پیوسته دنبال می از علی
و منتقد ( 126/ 1تا: ابن ابی الفداء، بیبیعت با ابوبکر سرپیچی کرد)از کسی که 

( ؛ عماری که 5/825ق: 1051مسعودی، عملکرد مردم در انتخاب خلیفه بود)
فراخواند تا از گمراهی به دور  او را به همراهی همیشگی با علی پیامبر

  (188/ 18: 1011خطیب بغدادی، ).ماند

کید بیشتر   ه پیامبرشود کبر نبود وجود نص، به روایتی متوسل میترمذی برای تأ
اگر کسی را خلیفه قرار دهم و شما از آن سرپیچی نمایید، عذاب بر شما » :فرمودند
یگر اگر به عبارت د«! شود: إن إستخلفتُ فعَصیتُم خلیفتی نزل بکم العذابنازل می

 امبرمان حیات پیدر مباحث پیشین، حکیم ترمذی از نبود گفتمان جانشینی در ز
اما معتقد است آن حضرت به  ،سخن رانده، در اینجا به وجود گفتمان اعتراف کرده

 )ترمذی،.دلیل شفقت و مهربانی نسبت به امت خود، از این کار خودداری کردند
 ( 70م: 2066
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تر روی آورد؛ او با نقل روایتی، نه تنها اما ترمذی در ادامه به اقدامی عجیب
پذیرد بلکه معتقد است نامزدهای تصدی این فتمان جانشینی را میغیرمستقیم گ

 اند:توصیف شده پست از سوی پیامبر

قیلَ له: یا رسول الله ألا تَستَخْلِف؟ فقال: إنْ تَولّوا أبابکر تَجدوه قویاً فی أمر 
ه، سالله، ضَعیفاً فی نفسه، و إنْ تَولّاها عُمر تَجدوه قویاً فی أمر الله قویاً فی نَف

هادیاً مَهدیاً یسلک بکم الطریق تَجدوه  ،إنْ تَولّاها علیاً ولن تَفْعلوه
 ( 42)همان: .المستَقیم

های مذهبی و برای پاسخ به پرواضح است این عبارت در کشاکش اختلاف
یافته است تا ضمن اعتراف به ، ساخت شیعیان در مورد برتری حضرت علی

نفی شود. در صورت مماشات و همراهی با نویسنده در « وصایت و نص»مدح، 
متن فوق خبر از آینده و از عملکرد امت داده است و با صحت روایت، باید گفت 

 قابل جمع است. نصب از ناحیه پیامبر

ر به ن رساله، بار دیگدر پایان این بخش از سخن باید گفت حکیم ترمذی در پایا
گردد و از مخاطب خود، عایدی و منفعت دنیوی صحابه در عدالت صحابه بازمی

کند تا با این استفهام انکاری، نقد خود را پررنگ انتخاب ابوبکر را سؤال می
 (46: همان).کند

در نقد باور به عدالت صحابه باید گفت مدح و ثنای قرآن کریم از جمله در آیه 
ها و اعمال نیک توبه، در خصوص آن دسته از مسلمانان است که ویژگی سوره 144

 (161: 1811)صدقی، .آنان، چنین توصیفی را پدید آورده است
همچنین باید گفت گرامیداشت قرآن در خصوص پیشگامان نخستین از مهاجرین 

ه را یو انصار را نباید شامل همه سابقین و تابعین ـ از جمله سـابقینی که پیمان اول
ها شدند و یا تابعینی که تبعیت به احسان نداشتند ـ شکستند و مرتکب نافرمانی

 ولو آنکه این افراد به عنوان صحابه نامیده شوند. ،دانست
رو شایسته نیست سابقین و تابعینی که به پیمان اولیه وفادار نماندند و یا ازاین

ند و یا دامنشان آلوده به مرتکب ظلم بر مؤمن و ریختن خون به ناحق مسلمان شد
کرام شوند، مورد ااند و یا صحابی نامیده میگناه شد، تنها به این جهت که از سابقین



 

 

ه 
سال

 ر
ی

وا
حت

 م
بر

ی 
لیل

تح
«

ضه
راف

 ال
لی

 ع
ردّ

ال
» /

ی
سو

مو
 

ان
ار

مک
 ه

و
 

882 

تمام صحابه این است که صحابه، هرگز مرتکب  چرا که اگر منظور از عدالت ،باشند
اند، این سخن انکار بدیهیات تاریخ است و اگر منظور رضایت و خشنودی گناه نشده

ند از آنان حتی با وجود گناه است، بدیهی است که این سخن را نه عقل، نه خداو
کنند. این باور با کدام تأیید نمی، هیچفرهنگ قرآن و نه سنت عملی پیامبرخدا

سخن قرآن کریم که در آیات متعدد، معیار نجات را ایمان و عمل صالح قرار داده و 
بولی اعمال را تقوا قرار داده و فاسقان و ترین را باتقواترین دانسته و شرط قگرامی

 )همان(.ظالمان را لعن نموده، منافات دارد
بر این اساس، ادعای عدالت همه صحابه آن هم با استناد به قرآن، پذیرفتنی 

-115: 1815تبار و آذری فرد، ؛ فهیمی852-802: 1880)رضوانی، .نیست
 ( 05-28: 1881؛ نیکزاد، 105

 یت عملکرد صحابه در رابطه با انتخاب جانشین پیامبردر نقد ادعای مشروع
در صورت وجود وصیت و نصی  و بعید دانستن تخلف آنان از دستور پیامبر

از سوی اکثر صحابه و  چرا انتخاب حضرت علیو اینکه  درباره خلافت علی
شواهد  جامعه اسلامی و اجماع مسلمانان مورد پذیرش قرار نگرفت؟ باید گفت:

با وجود  دهد بسیاری از اقوال و فرامین پیامبرفراوانی وجود دارد که نشان می
صراحت در کلام ایشان، حتی در زمان حیات خود آن حضرت نیز مورد انکار قولی 
و عملی برخی از صحابه قرار گرفت و گروهی از اصحاب نسبت به اطاعت از فرامین 

( لذا بنا بر استدلال این 184: 1812 عسکری،).کردندکوتاهی می رسول خدا
گروه مبنی بر عملکرد صحابه، باید بسیاری از اقوال پیامبر و شواهد تاریخی را انکار 

 کنیم.
شواهدی مانند نافرمانی در واقعه جنگ احد و فرار بسیاری از بزرگان از اصحاب 

مشرکان  در میان ( و تنها گذاشتن پیامبر76/ 1: 2420، ابن سعداز میدان جنگ)
و یا تخلف از فرمان پیامبر در مورد حضور در سپاه اسامه، با وجود سفارش مکرر 

ای از نمونه بر تخلف نکردن از آن و حتی لعن متخلفین توسط پیامبر پیامبر
 (70/ 2: 2764)شهرستانی، .این موارد است

 و زمین نهادن قول پیامبر دهد مخالفت با ولایت علیشواهد فوق نشان می
لذا  ،در این مورد، امری استثنایی نیست و پیش از این نیز مسبوق به سابقه بوده است
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را  سر باز زدن اکثریت مسلمانان از پذیرفتن امامت علی و انکار فرمان پیامبر
توان دلیلی بر صحت عملکرد صحابه دانست و از آن نتیجه گرفت که در نمی

 ه است.، نصی وجود نداشتخصوص مسئله امامت علی

  تمسک به سکوت و رضایت حضرت علی. 2 .1

از ادعاهای ترمذی در نقد اعتقاد شیعه به منصوص بودن امامت و خلافت، 
است؛ با این توضیح که با همه خلفا  ساله امیرالمؤمنین 15تمسک به عملکرد 

لذا مؤلف  ،بروز نیافت بیعت نمود و مخالفتی از ایشان در زمینه جانشینی پیامبر
 نویسد: در مقام نصیحت به شیعیان، می

پس ای جماعت مسلمین، تقوای خدا پیشه کنید؛ و بدانید اگر علی در امر 
داشتی داشت، هیچ کس چشم خلافت، سفارش و عهدی از رسول خدا

شد که فردی غیر از خودش، بدان نداشت و علی نیز راضی و خشنود نمی
نکه شمشیر به دست گیرد و با غاصب، به مبارزه ولو آ ،دار خلافت باشدعهده

یافت، قبل تر از دیگران میبرخیزد. اگر علی خودش را در امر خلافت، محق
نشست و کسی را هم از قتل عثمان ]در احقاق حق خویش[، ساکت نمی

ساخت؛ چنانکه زمان کشته شدن عثمان، ساکت نماند؛ بر جنگ ضایع نمی
ای را در جنگ با ابوبکر و رار ورزید اما چنین ارادهو جهاد با اهل شام نیز اص

م: 2066)ترمذی، .عمر یا عثمان نداشت؛ آن چنان که او با دیگران مبارزه کرد
70 ) 

های شخصی و اجتماعی آن حضرت از جمله ترمذی در این زمینه به ظرفیت
گاهی از فنون جنگی، تدبیر و یاران بسیار سرسپرده  و قدرت بدنی، شمشیرزنی، آ

 )همان( .مطیع اشاره کرده است
موضع  کوتاه سخن در پاسخ به این مدعیات باید گفت از همان ابتدا، امام علی

های گفتاری و رفتاری آشکار در تمام تقابلی و جدلی خود را در شکل مخالفت
مدت خلافت سه خلیفه نخست نشان دادند؛ از جمله سر باز زدن از بیعت مگر با 
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اعتراض به غصب خلافت که حضرت در این خصوص در پاسخ  تهدید و اجبار و
 دارد:به معاویه چنین بیان می

ه به خدا ک !راندند تا بیعت کنمو گفتی مرا چون شتری بینی مهار کرده می
سازی و خود را رسوا نمودی. مسلمان  خواستی نکوهش کنی ستودی، و رسوا

یقینش استوار و از دو دلی  گمانرا چه نقصان که مظلوم باشد و در دین خود بی
این حجت که آوردم برای جز تو خواندم، لیکن از آنچه به خاطر رسید  ؛به کنار

  1(11)نهج البلاغه: نامه .بر زبان راندم

در مخالفت با بیعت با خلیفه  نیز احتجاج بر مهاجر و انصار در مسجد پیامبر
بن قیس(، احتجاج در به نقل از کتاب سلیم  0/23: 2416اول)حسینی تهرانی، 

: 2424؛ خوارزمی، 76؛ نامه 231شورای تعیین خلیفه سوم)نهج البلاغه: خطبه 
و احتجاج به آیات و روایات دال بر ولایت و  5(720/ 2ق: 2701؛ جوینی، 727

سوره مائده معروف به  55های مختلف از جمله احتجاج به آیه امامت در فرصت
(، همچنین احتجاج به واقعه عظیم و حدیث 1/557: 2761آیه ولایت)ابن بابویه، 

متواتر غدیرخم به عنوان سندی محکم بر ابلاغ رسمی و همگانی ولایت آن حضرت 
احتجاج مذکور را منابع که ( 244-1/216تا، طبرسی، بی)توسط رسول اکرم

  (273: 2714)رضوانی، .اندذکر کردهنیز مختلفی از اهل سنت 
دیگران به عنوان غاصبان حق مسلم خویش در امر اظهار مظلومیت و معرفی 

 های مختلف نیز بیان شده است: در موقعیت رهبری و جانشینی پیامبر اسلام

                                                           
هِ لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تَذُمَّ  وَ قُلْتَ ».  1 ی أُبَایِعَ، وَ لَعَمْرُ اللَّ ي کُنْتُ أُقَادُ کَمَا یُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشُ حَتَّ فَمَدَحْتَ  إِنِّ

 اکّاً فِي دِینِهِ وَ لَا وَ أَنْ تَفْضَحَ فَافْتَضَحْتَ، وَ مَا عَلَی الْمُسْلِمِ مِنْ غَضَاضَةٍ فِي أَنْ یَکُونَ مَظْلُوماً مَا لَمْ یَکُنْ شَ 
تِي إِلَی غَیْرِكَ قَصْدُهَا  (58)نهج البلاغه: نامه .«مُرْتَاباً بِیَقِینِهِ، وَ هَذِهِ حُجَّ

كَ عَلَی هَذَا »کند: نهج البلاغه چنین بیان می 115. به عنوان نمونه حضرت در خطبه  5 وَ قَدْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّ
مْرِ یَا ابْنَ أَبِي طَالِ 

َ
مَا طَلَبْتُ حَقّ الْأ حْرَصُ وَ أَبْعَدُ وَ أَنَا أَخَصُّ وَ أَقْرَبُ، وَ إِنَّ

َ
هِ لَأ اً بٍ لَحَرِیصٌ! فَقُلْتُ بَلْ أَنْتُمْ وَ اللَّ

ةِ فِي الْمَلَِ  عْتُهُ بِالْحُجَّ ا قَرَّ هُ الْحَاضِرِینَ، هَبَّ  لِي وَ أَنْتُمْ تَحُولُونَ بَیْنِي وَ بَیْنَهُ وَ تَضْرِبُونَ وَجْهِي دُونَهُ؛ فَلَمَّ  کَأَنَّ
 «.بُهِتَ لَا یَدْرِي مَا یُجِیبُنِي بِهِ 
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اند، به خدا سوگند، پس از رحلت پیامبر تا امروز، پیوسته حق مرا از من باز داشته
ابن ؛ 213: 7خطبه ؛ 6البلاغه: خطبه)نهج.اندو دیگری را بر من مقدّم داشته

 1(200/ 2: 2404الحدید، ابی
در خصوص سکوت ثانوی حضرت و رضایت به خلافت سه خلیفه نخست،  ثانیاً 

به جهت انجام وظایفی که  اشاره به این مهم قابل ذکر است که امیرالمؤمنین علی
در جایگاه تصدی مقام امامت و در مسیر حفظ دین اسلام، از جانب خدای متعال 

ع و شیوه خاصی از برخورد با غصب خلافت و غاصبان آن را به بر عهده داشتند، نو
« سکوت»در پیش گرفتند که اصطلاحاً بدان  ویژه پس ازشهادت حضرت زهرا

شود. البته باید متذکر شد که این سکوت، نه به معنای واگذاری حقّ خویش گفته می
مودن از نظر نبه خلفا و گذشتن از آن و نه به معنای عدم طرح خلافت و صرف

(، بلکه تنها و تنها به معنای انصراف از قیام با شمشیرو ترک 7آن)نهج البلاغه: خطبه 
 (  260: 2730)میرجلیلی، .مبارزه مسلّحانه در مقابل غاصبان خلافت بوده است

بیم بروز فتنه و ایجاد اختلاف بین مسلمانان، از دلایل مهم خاموشی گزیدن آن 
بن عساکر، ا 5؛34؛ خطبه 61البلاغه: نامه )نهج.استحضرت و بیعت با خلفا بوده 

2425 :41 /474) 
که بین ارتداد مردم و بازگشت به رسوم جاهلی و میان  در حقیقت امیرمؤمنان

ید، طبق گزها و همکاری با خلفا، یکی را باید برمیصبر و شکیبایی در برابر ظلم
ی با خلفا را ترجیح ، گذشتن از حق غصب شده خود و همکاردستور رسول خدا

 ( 102: 2730)سلطان الواعظین، .داد تا اصل و اساس اسلام، به خطر نیفتد
نسبت  رضایتِ مدعاییِ ترمذی، سویه دیگری نیز داشت؛ اینکه حضرت علی

هایی که خداوند بدو ارزانی داشته، راضی و قانع بوده و به چیزی به آن دسته از برتری
باز برای دفع دخل مقدر، معتقد است این فضایل  وی. فراتر از آن قائل نبوده است

                                                           
هُ عَلَیْهِ وَ ».  1 ی اللَّ هُ)صَلَّ هُ نَبِیَّ ي مُسْتَأْثَراً عَلَيَّ مُنْذُ قَبَضَ اللَّ هِ مَا زِلْتُ مَدْفُوعاً عَنْ حَقِّ ی یَ فَوَاللَّ مَ( حَتَّ وْمِ  سَلَّ

اسِ هَذَا  (6 خطبه نهج البلاغه:«)النَّ
سْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِینَ . » 5

ُ
هِ لَأ اسِ بِهَا مِنْ غَیْرِي، وَ وَاللَّ ي أَحَقُّ النَّ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهَا لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّ

جْرِ ذَلِكَ وَ فَضْلِهِ وَ زُهْداً فِیمَا 
َ
ةً، الْتِمَاساً لِأ ه: )نهج البلاغ.«تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ زِبْرِجِهجَوْرٌ إِلاَّ عَلَيَّ خَاصَّ

 (10خطبه 
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چه مورد غبطه و  گرادلیل اولویت و احقیت برای امر خلافت و امامت نبوده است 
 (45-44م: 2066)ترمذی، .گرفتحسادت دیگران قرار می

 ها اشاره کرده، از این قرار است:احادیثی که او بدان
 ؛«تلاوتُهقدیمٌ هجرتُه، کریمٌ حَسَبُه، حسنٌ » ـ
 ؛«لأرفعن الرایة غداً الی رجلٍ یُحبّه اللهُ و رسولُه» ـ
 ؛«یحبّ الله و رسوله» ـ
 ؛«أما ترضی بأن تکون منی بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبیّ بعدی» ـ
 )همان(.«یا علی أمرنیَ الله بحُبّ أربعة، أنت أحَدهم» ـ

م انبوه نها بخش کوچکی از حجگفته که تدر پاسخ باید اشاره کرد که فضایل پیش
کند؛ به لحاظ عقلی نیز است، افضلیت ایشان را اثبات می فضایل حضرت علی

)علامه .شودپس حقانیت حضرت اثبات می 1،تقدم مفضول بر افضل قبیح است
از  مسئله دیگر آنکه ترمذی میان رضایت امیرمؤمنان( 405: 2415حلی، 

نی داشته با رضایت ایشان از وضعیت سیاسی که خداوند و فضایلی که به ایشان ارزا
وجود آوردند، خلط کرده است؛ بدیهی است که رضایت ایشان در بخش ه بر ایشان ب

 نخست، ارتباطی با عدم رضایت ایشان از بخش دوم ندارد.

 توسل به سبب صدور خیالی برای تأویل واقعه غدیر و آیه ولایت . 3 .1

شیعیان به روایت مشهور و متواتر غدیر در اثبات ترمذی در نقدی دیگر، استناد 
مَن کُنتُ مولا »در « ولی»انگارد. او لفظ ولایت سیاسی آن حضرت را صحیح نمی

تأویل برده است؛ مطلبی که از سوی « محبت و دوستی»را به « فَهذا علیٌ مولاه
ن أنماید، دستکاری در شاما آنچه عجیب می ،بسیاری از اهل سنت، نقل شده است

گفته است. او بدون اینکه به مأخذ یا سلسله اسنادی ارجاع دهد، صدور روایتِ پیش
هایی که بعد از خود رخ خواهد داد، نسبت به تفرقه معتقد است چون پیامبر

گاه بود و می را دشمن داشته، ایشان را سبّ  هایی حضرت علیدانست گروهآ

                                                           
: 1016اند.)ر.ک: جوینی، شیعه در این مبنای عقلی، تنها نیست و برخی از اهل سنت نیز بر این عقیده.  1

111.) 
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 برای نمونه به اهل نهروانسپس فرمودند. جویند، این جمله را بیان نموده و برائت می
 ( 40-42م: 2066)ترمذی، .کنداشاره می

؛ دانستبه عبارت دیگر، هدف از صدور حدیث غدیر را تأمین این دو مهم می
کید بر دوست داشتن و محبت ورزیدن به حضرت علی تدبیری برای و  تأ

 جلوگیری از اختلافات آینده.
نیز  بینی خودِ امام علیدیدگاه خود، به پیشدر ادامه برای تحکیم وی 
 جویند: هایی سر بر خواهند آورد که از ایشان برائت میجست که گروهتوسل 

به تحقیق پس از من، شما را در معرض ]سبّ و شتم من[ درآورده و از شما 
خواهند. ]در این موقعیت[ از من بیزاری مجوئید برائت و اظهار بیزاری مرا می

به برائت مگشائید زیرا که من بر آئین اسلام هستم؛ هر کس را که در و لب 
معرض بیزاری و برائت از من درآورند، او باید گردن خود را بکشد و جلو بیاورد 
]حاضر شود کشته شود[، ]و هرکس تبری بجوید[ مادرش به عزایش بنشیند؛ 

دنیا دارد و نه هر کس از من بیزاری بجوید و برائت خود را ابراز نماید، نه 
 (42 :آخرت.)همان

گیرد که حدیث غدیر نیز باید چنین کارکردی داشته ترمذی از این جمله نتیجه می
باشد تا از یکی از اولیای خدا، برائت جسته نشود! نتیجه چنین باوری آن است که 

شود و به یک سفارش معمولی تنزل ارتباط واقعه غدیر با امامت و رهبری قطع می
 کند. یپیدا م

شأن نزول و فضای صدور روایت و آیات مرتبط با نزول این درحالی است که 
صدور حدیث غدیر پس از نزول آیه تبلیغ یعنی  حدیث در تعارض با این مدعاست.

غْتَ رِسَالَتَهُ » إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّ ک وَ غْ مَا أُنْزِلَ إِلَیک مِنْ رَبِّ سُولُ بَلِّ هُ وَالیا أَیهَا الرَّ لَّ
هَ لَا یهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِینَ  اسِ إِنَّ اللَّ (، خود نشانگر 63مائده: «)یعْصِمُک مِنَ النَّ

امری که منابع اهل  1؛درصدد بیان آن بودند ای است که پیامبراهمیت مسئله
 (170/ 2: 2422؛ حسکانی،  01/ 4: 2411)ثعلبی، .اندسنت نیز بدان معترف

                                                           
مردویه و م و ابنأبی حاتو أخرج ابن»نویسد: سوره مائده می 61سیوطی در تفسیر الدّرالمنثور ذیل آیه .  1

لی ع ،«یا ایها الرّسول بلّغ ما انزل الیک من ربّک»عساکر عن أبی سعید الخدری قال: نزلت هذه الآیة: ابن
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دور حدیث غدیر نیز شایان توجه است. نگاه داشتن کاروان در توجه به فضای ص
ان رفتگگشتند، فراخواندن پیشاز آخرین حج خود بازمی میانه مسیری که پیامبر

بودند به کاروان در غدیرخم جایی که حتی  و ملحق شدن کسانی که عقب مانده
آوردن (، جمع710: 2751محل مناسبی برای اتراق نبوده است)محدث ارموی، 

دُ الا فلیُبَلّغ الشاه»گروه عظیمی از صحابه، سفارش به تبلیغ و ترویج این مهم 
، تبریک و تهنیت بزرگان صحابه و مقدم بر همه ابوبکر و عمر به «الغائبَ 

باب فضل : تاماجه، بیابن ؛70/470: 2426)احمد بن حنبل،  امیرالؤمنین
وهمه نشانگر اهمیت مطلبی است که (، همه120/ 5: 2401کثیر، ابن ؛ علی

پیامبر قصد بیان آن را داشتند. وجود همه این شواهد تنها برای اظهار دوستی با 
 سازگار نیست.  حضرت علی

در ماجرای غدیر  که توسط پیامبر اکرم شکی نیست که ولایت امیرالمؤمنین
کید شهای بسیار دیگری قبل و بعد از غدیر، باعلام گردیده و در فرصت ده ر آن تأ

اند؛ پس ها ولایت داشتهدر آن شامل تمام مواردی است که رسول خدا 1،است
یکی از ابعاد ولایت ایشان،  با توجه به تشکیل و اداره حکومت توسط پیامبر

ولایت سیاسی بوده است. نکته قابل ذکر آنکه حدیث غدیر از جمله روایاتی است 
کتب معتبر اهل سنت ذکر  هایی از آن دربخشکه به دلیل عدم امکان حذف کامل، 

-45/ 1تا: ماجه، بی؛ ابن221-220/ 1: 1016احمد بن حنبل، ر.ک: ).شده است
 ( 103/ 2: 2407؛ ترمذی، 47
 مَن کُنتُ » ۀخلاف دیدگاه ترمذی که از حدیث مفصل غدیر تنها به نقل جمله ب

ر مفصل و حاوی عباراتی بسنده کرده است، حدیث غدیر بسیا« مولاه فَعلیّ موُلاه
کند. افزون بر منابع شیعی تر میاست که دلالت آن را به معنای سیاسی آن نزدیک

کنند، در برخی منابع اهل سنت نیز که حدیث غدیر را در سطح خطبه غدیر نقل می

                                                           
مسعود قال: کنّا نقرأ علی مردویه عن ابنطالب و أخرج ابنیوم غدیر خمّ فی علی بن أبی  رسول اللّه

ل الیک من ربّک أنّ علیا مولی المؤمنین و ان لم تفعل فما یا أیها الرّسول بلّغ ما انز: »عهد رسول اللّه
 (518/ 5: 1040سیوطی، «.)بلّغت رسالته و اللّه یعصمک من النّاس

برای نمونه باید به یوم الدار، روز مباهله، جنگ تبوک، هنگام اعتراض برخی افراد به کیفیت فرمانروایی .   1
 اشاره کرد.… ایشان در یمن و
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ن ک: احمد بر.هایی از این حدیث وجود دارد که طول و تفصیل بیشتری دارد.)گونه
 (277/ 2تا: ماجه، بی؛ ابن132/ 1: 2426حنبل، 

ذِینَ »ترمذی همچنین احتجاج شیعه به آیه  ذِینَ آمَنُوا الَّ هُ وَرَسُولُهُ وَالَّ مَا وَلِیکمُ اللَّ إِنَّ
کاةَ وَهُمْ رَاکعُون لاةَ وَیؤْتُونَ الزَّ ( را با عدم انحصار شأن نزول 55مائده: «)یقِیمُونَ الصَّ

تمسک  دهد. او به دو روایت منتسب به امام باقرپاسخ می به حضرت علی
آورندگان نیست و شامل همه ایمان جوید که این آیه، مختص امیرالمؤمنینمی
 ( 40م: 2066)ترمذی، .شودمی

باره باید گفت افزون بر نقل نشدن این روایت در هیچ یک از منابع روایی دراین
ر اهل سنت، این حدیث را تنها در منابعی از شیعه و همچنین منابع مشهور و معتب

نی، ابونعیم اصفها: کر.کنیم)اهل سنت که بعد از ترمذی تألیف یافته، مشاهده می
2405: 8 /182 ) 

، در منابع تفسیری شیعه حداقل ترمذیخلاف روایت مورد استناد ه همچنین ب
  علی وجود دارد که شأن نزول را مختص حضرت روایت از امام باقر چهار

( پرواضح 214-217/ 2:  2420؛ فرات کوفی، 230/ 2: 2767قمی، ).دانسته است
است که در صورت صحت صدور روایت مورد استناد حکیم ترمذی، باید روایت 

زیرا روایات مخالف که شأن نزول این آیه را مختص به حضرت  ،را حمل بر تقیه نمود
 1.اندواناداند، بسیار فرمی علی

حضرت امامت  ترین دلایل برفتنی است آیه ولایت یکی از قویهمچنین گ
« انّما»( چه آنکه از تعبیر 20/ 1: 2711برشمرده شده است)طوسی،  علی

: 2401)ابوالفتوح رازی، .ء و نفی ما سواه استده آن، اثبات شییاستفاده شده که فا
3 /15 ) 

در روایات بسیاری با سلسله سندهای فراوانی  أن نزول آیه ولایت درباره علی 
دارد که مفسران بر نزول آیه درباره الدین عاملی اظهار میوجود دارد؛ سید شرف

اجماع دارند و این اجماع را جمعی از اعلام اهل سنت، چون امام قوشجی  علی
 (253: 2424)شرف الدین عاملی، .در شرح خود بر تجرید بیان کرده است

                                                           
 .6/51:  1011؛ طباطبایی، 110-112/ 82: 1048؛ مجلسی، 1/584:  1011نی، ر.ک: حسکا . 1
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 نویسد:، می«المواقف فی علم الکلام»جی نویسنده کتاب قاضی ای

تمامی مفسران اتفاق نظر دارند که این آیه مبارکه در ماجرای بخشیدن انگشتر 
: 2420)قاضی ایجی، .«در حال رکوع نماز نازل شده است امیرمؤمنان علی

7 /602 ) 

رشأن ه آیه دسعدالدین تفتازانی نیز در شرح المقاصد به اجماع مفسران بر اینک
 (514/ 2: 1041)تفتازانی، .نازل شده، اشاره کرده است امیرمؤمنان علی

غالب اخباریان ]اهل حدیث[ »نویسد: نیز می آلوسی مفسر معروف اهل سنت
/ 8: 1012آلوسی، ).«ند که آیه درباره علی کرّم اللّه وجهه، نازل شده استابرآن

880)  
طریق ب، ابن«الکشف و البیان»ثعلبی در  ،«شواهد التنزیل»حاکم حسکانی در 

وزی ج، سبط ابن«فرائد السمطین»، جوینی در «خصائص الوحی المبین»حلّی در 
؛ 584/ 1: 1011حسکانی، ).نیز ناقل این روایت هستند «تذکرة الخواص»در 

؛ 111/ 1ق: 1818جوینی، ؛ 44-45: 1046؛ ابن بطریق،84/ 0: 1055ثعلبی، 
 (50: 1018ابن جوزی، 

  و حضرت علی تأکید بر عدم همانندی ولایت پیامبر. 4 .1

فشارد حکیم ترمذی در گامی دیگر برای نقد باورهای شیعه، بر این نکته پای می
را به عنوان قیّم یا ولیّ بعد از خود انتخاب  حضرت علی که اگر پیامبر

شئون را  نیز واجب و همان واجب بود، بر علی هر آنچه بر پیامبرکرد، می
بِی »دارا بود؛ او با استناد به آیه ششم سوره احزاب درباره ولایت نبی بر مومنان:  النَّ

نیز ولیّ  گیرد که در این صورت اگر علی، نتیجه می«أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ 
 داشت. او برای استبعاد این امر، به صادربود، خواست او بر مؤمنان اولویت می

، کند)ترمذیدر حق ابوبکر و عمر استدلال می نشدن چنین سخنی از پیامبر
(؛ گویی باید تمام فضایل از جمله ولایت در شیخین حاضر باشد تا 05م: 2066
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احتمال وجود آن در دیگران مطرح شود! پرواضح است که این استبعاد، تنها برای 
 نگرد، باورپذیر است. کسی که از درون جریان اهل سنت و جماعت به شیخین می

های کلامی خود را بیشتر دخیل کرده، شیعیان را چنان فرضاو در ادامه پیش
خاک برکشد، باور شیعیان  نقاب از کند که گویی اگر علیغلوکننده تصور می

 گانه، شرکت در شورای شششود! بیعت با خلفای سهدرباره ولایت خود را منکر می
نفره و گردن نهادن به تصمیم عبدالرحمن بن عوف و همراهی نکردن با درخواست 
ابوسفیان مبنی بر قیام علیه ابوبکر، پندارهای دیگر او بر نبود چنین ولایتی در 

  (41-47: )همان.است حضرت علی

، اولی به زند که اگر علیسپس ترمذی رشته بحث خود را به قیاس گره می
. او شدداشت، شامل حال او می بود، همان حقوق و احترامی که پیامبرمؤمنین 

با مخالفان در جنگ جمل با رفتار  برای نمونه به تفاوت عملکرد حضرت علی
در  کند؛ با این توضیح که پیامبراره میدر جنگ با مشرکین و کفار اش پیامبر

پذیرفتند پیکار کرده، اسیران را مقابل دشمنان و کسانی که ولایت او را نمی
کرد و ها دنبال میگرفت و فراریان را در جنگبر زخمیان سخت می ،کشتمی

با کسانی که دشمن او بودند، حتی آن کسان  اما علی ،کرداموالشان را تقسیم می
 ( 47: همان).ز او برائت جسته و از ولایتش سر باز زدند، چنین نکردکه ا

به این ادعای ترمذی باید گفت اولًا بنیان نگرش شیعه، امامت را حرکتی  در پاسخ
داند و عمدتاً با تعابیر وصایت، ولایت و امامت ـ و نه خلافت ـ در امتداد نبوت می

نبوی دارد و روایات بسیاری، گواه این کند؛ این امر ریشه در عصر با آن برخورد می
 در فضایل و ستایش علی مدعاست. شاهد دیگر وجود روایاتی از پیامبر اکرم

(، 220-211: 2700)آقا نوری، است یاد شده و پیروانش که از آنان به شیعه علی
 باشد.می

از آن گذشتند و به خلافت خلفا تن دادند، جنبه سیاسی  آنچه حضرت علی ثانیاً 
برای بازگرداندن حق  های خود و اهل بیتامامت بود؛ آن هنگام که پس از تلاش

خود، به نتیجه دست نیافتند. این امر منافاتی با شئون دیگر امامت و ولایت ایشان 
سیاسی تنها یکی ندارد. پس در مفهوم امامت و ولایت نزد شیعه، زعامت و رهبری 

از شئون امامت و عهدی است که از جانب خدا به عهده امام، به عنوان ولی و 
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گیرد. آنچه حکیم ترمذی در این مقال از آن سخن سرپرست مسلمانان قرار می
گوید و گذشتن و رها کردن آن را به نبود ولایت و عهدی از جانب خدا بر عهده می

آن حضرت بسیار ناچیز و پست بوده که از لنگه  کند، از دیدگاهتفسیر می علی
 (77البلاغه: خطبه )نهج.تر استارزشکفشی پاره، بی

و شکایت از ربایندگان آن نیز  ظهار مطالبه حق از سوی حضرت علیباره ادر
 در مباحث پیشین گذشت. 

ها نیز افزون بر تردید در مدعیات ترمذی پاسخ به عملکرد متفاوت در جنگ در 
آمیز با اسیران و فراریان، باید به این نکته مهم اشاره داشت که ره رفتار خشونتدربا

به تفاوت در هویت دشمنان  و پیامبر تفاوت عملکرد حضرت علی
ذی داده است. از آنجا که ترمگشته که احکام آن را نیز دستخوش تغییر قرار میبازمی

های گروه آراییستین تجربه صفتمرکز فراوانی بر جنگ جمل دارد، باید گفت در نخ
ها اهل بدان ،شکن مبارزه کرد که در فقهبا گروهی پیمان مسلمان، حضرت علی

شود؛ مسلمانانی که از فرمان حاکم اسلامی تمرد جسته، باعث بغی گفته می
رو پرواضح است که مبارزه با این گروه، با هدف نظمی و هرج و مرج شدند. ازاینبی

ک: ر.).طغیان و برقراری نظم و امنیت بوده است و نه از بین بردن آنانبازداشتن از 
 ( 716-711/ 12: 2765؛ نجفی، 213-210 :2400ماوردی، 

 تراشی برای اولین خلیفه تعمیم مصداق آل محمد؛ فضیلت. 5 .1

پیش از این گذشت که حکیم ترمذی در کنار نفی باورهای شیعه، به اثبات جایگاه 
مجدانه همت  گانه با درج روایاتی منتسب به پیامبرخلفای سه ویژههصحابه ب

ر از همه، تگماشته است. در کنار روایات بسیاری که او بدانها تمسک جسته، عجیب
است. این  آل محمد خوانده شدن خاندان ابوبکر در زمان حیات رسول الله

شود تا هرگونه تردیدی در صحت آن، روایت نیز به امام ششم شیعیان نسبت داده می
ثونا عن جعفر بن محمد قال: کان آل أبی »منتفی شود:  روی سُفیان بن عُیَینَة قال حَدَّ

)ترمذی، .«بکر یُدعَونَ علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم آل محمد
 ( 71م: 2066
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الکامل فی »ای است که درج آن در شده، حدیث نادر و کمتر شنیدهروایت مذکور
ی، عد )ابن.اش، باور نداشتنددهد علمای اهل سنت، به درستینشان می« الضعفاء

ترین منبعی که حدیث مذکور در آن به ثبت ( غیر از این رساله، قدیم277/ 1: 2400
زیسته پس از ترمذی میاست که مؤلف آن، سه سده  «تاریخ مدینة دمشق»آمده، 
 ( 770/ 70: 2425)ابن عساکر، .است

درگذر از بحث سندی باید گفت پیوند این حدیث با حکیم ترمذی ممکن است 
وضیح بازگردد. ت «ولایت»ویژه بحث ه به دیدگاه خاص او نسبت به مسائل عرفانی ب

 الهی یآنکه ترمذی در خصوص مصادیق ولایت، خلفای راشدین را از اولین اولیا
اهل بیت پیامبر یا اهل »دانسته است و اولیای کامل در هر زمان را  بعد از پیامبر

؛ برای توضیح بیشتر ر.ک: راتکه و 745: 2411)ترمذی، .خواندمی «بیت ذکر
 ( 232: 2730اوکین، 

رسد ، به نظر می«الرّد علی الرافضه»با توجه به رویکرد ضد شیعی نویسنده در 
، نیازی به فای این مقصود است که رابطه آل محمد با پیامبرترمذی در مقام ای

ت به این نکته اشاره کرده اس دقیقاً  «ختم الأولیا»در وی ارتباط خونی و نسبی ندارد؛ 
 او برای«. آل محمد، کسانی هستند که ذکر خدا را اقامه کرده و بدان پناه آورند»که 

أهل بیتی أمان لأمتی، فاذا : »تأیید حرف خویش به این حدیث استناد کرده است
 (745: 2411)ترمذی، .«ذهبوا أتاهم ما یوعدون

 77در پاسخ به این ادعای حکیم ترمذی باید اشاره کرد که افزون بر شیعه که آیه 
 /1: 2767داند)قمی، تن آل عبا و فرزندان ایشان می پنجسوره احزاب را منحصر در 

 یز این حقیقت را منعکس کرده(، بسیاری از روایات اهل سنت ن204-207
 ( 201 /5 :2404؛ سیوطی، 5-3 /11 :2421ک: طبری، ر.).است

 از دلایل محکم بر ادعای شیعه در خصوص انحصار مصداق اهل بیت پیامبر 
تن آل عبا، استناد به روایات و احادیثی همچون حدیث متواتر و صحیح السند  پنجبه 

در کتب معتبر شیعه و منابع معروف و دست اول  است که به طور گسترده 1ثقلین

                                                           
قلَین کتاب اللهِ و عترتی ما ان تمسّکتم بهما لن تضلّوا ابداً لن یفترقا حتّی ».  1 انّی تارکٌ فیکم الثِّ

 «.یردا علیّ الحوض



 

 

ه 
سال

 ر
ی

وا
حت

 م
بر

ی 
لیل

تح
«

ضه
راف

 ال
لی

 ع
ردّ

ال
» /

ی
سو

مو
 

ان
ار

مک
 ه

و
 

822 

. اهل »آید بنا بر آنچه از این روایت به دست می  1اهل سنت نقل شده است
د گونه قید و شرطی همانن)عترت( که در این حدیث، پیروی از آنان بدون هیچ«بیتی

 ،پیروی از قرآن بر همه مسلمین واجب شده است، باید به طور حتم معصوم باشند
 قید وشرط از آنان، دلیل روشنیناپذیری آنان از قرآن و لزوم پیروی بیآنکه جداییچه 

یک از اهل سنت ادعایی در هیچ بر معصومیت آنان از خطا و اشتباه است. از سویی
 خصوص معصومیت ابوبکر و آل او ندارند. 

سن ح همچنین باید به داستان حدیث کساء اشاره کرد که تنها پیامبر، علی، فاطمه،
 و آنجا بود که از واژه اهل بیت استفاده شد: 5در آن حضور داشتند و حسین

تی لَحْمُهُمْ لَحْمی وَدَمُهُمْ دَمی اَللّهُمَّ اِنَّ » تی وَحامَّ صَّ ءِ اَهْلُ بَیتی وَخاَّ ... وَاَذْهِبْ هؤُلاَّ
رْهُمْ تَطْهیراً  جْسَ وَطَهِّ در این هنگام بود که آیه تطهیر نازل شد)قندوزی، «. عَنْهُمُ الرِّ

، اهل بیت یک اصطلاح خاص لذا به تصریح خود پیامبر ،(2/741: 2426
 شود. را شامل می اطمه و حسن و حسیناست که فقط علی، ف

 :نتیجه

های فتواند طینویسنده از رافضه، میبا توجه به محتوای اثر باید گفت مقصود 
 متنوع شیعه منهای زیدیه را دربربگیرد. همه محتوای اثر، بحث جانشینی پیامبر

و دفاع از مکتب خلفا و نقد باور شیعه است و افضلیت خلفا به ترتیب تاریخی به 
 شود. شان، دفاع میقدرت رسیدن

                                                           

از جمله صحیح مسلم به عنوان یکی از معروفترین منابع حدیثی اهل سنت، سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل، .  1
یمیه و... تحجر هیثمی، منهاج السنة ابنسنن نسایی، مستدرک الصحیحین حاکم نیشابوری، الصواعق المحرقه ابن

-15/ 1: 1886اند)مکارم شیرازی، ر نقل کردهنفر از صحابه آن را بدون واسطه از شخص پیامب 58روایتی که حداقل 
بلکه نشان از بیان متعدد آن در  ،کندرا نفی می که این امر نه تنها تردید در صدور این حدیث از سوی پیامبر (65

روز عرفه، هنگام بازگشت از  غدیر خم، ایام حج، از جمله های گوناگون از سوی پیامبرموارد مختلف و مناسبت
عقبات »بیماری منجر به وفات آن حضرت دارد.)همان( میرحامد حسین هندی مطابق آنچه در خلاصه  طایف و در

/ 5: 1010)میرحامد حسین، .اندبرد که این حدیث را روایت کردهکتاب معروف نام می 156آمده است از « الانوار
505-142) 

مرد و بیان شارد شده است را بیش از هفتاد روایت میعلامه طباطبایی در تفسیر المیزان روایاتی که در این باره و . 5
 :1011)طباطبایی، .«آنچه از طریق اهل سنت در این زمینه نقل شده، بیش از نقل آن توسط شیعه است»دارد که می
16/811) 

https://hawzah.net/fa/Article/View/95945/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C#TextH63713I13825
https://hawzah.net/fa/Article/View/95945/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C#TextH63713I13825
https://hawzah.net/fa/Article/View/95945/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C#TextH63713I13825
https://hawzah.net/fa/Article/View/95945/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C#TextH63713I14024
https://hawzah.net/fa/Article/View/95945/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C#TextH63713I14024
https://hawzah.net/fa/Article/View/95945/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C#TextH63713I14024
https://hawzah.net/fa/Article/View/95945/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C#TextH63713I14940
https://hawzah.net/fa/Article/View/95945/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C#TextH63713I14940
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خلاف  هسبک نوشتاری رساله، بیشتر به صورت جدلی و پرسش و پاسخ است و ب
آمیز است، لحنی ملایم هایی که بعدها مشحون از مطالب توهینغالب متون و ردیه

ـ روایی دارد، در آن احادیث فراوانی در فضایل که ردیّه، جنبه کلامی دارد. از آنجا
ها حتی در منابع روایی شود که برخی از آنشیخین، عثمان، صحابه و... مشاهده می

 شوند.متقن اهل سنت نیز یافت نمی
فرض های کلامی در غالب موارد، ملموس است. پیشفرضدخالت دادن پیش

، اعتقاد به عدالت صحابه و عدم خطا در عملکرد ایشان به اصلی و پرتکرار ترمذی
اجماع »بنابراین  ،است« لا تجمع أمتی علی الضلالة»دلیل احادیثی همچون 

و بیعت با وی از دلایل مهم  در انتخاب ابوبکر به عنوان جانشین پیامبر« صحابه
 دانسته شده است.  در نبود نص در امامت حضرت علی

، سیاستی تمان جانشینی و خلافت در زمان حیات پیامبرترمذی درباره گف
 سو هرگونه گفتگو دربارهگرفته و متناقض عمل کرده است؛ از یکدوگانه درپیش

گردی تمام اما در عقب ،داندمنتفی می جانشینی را در زمان حیات رسول الله
جانشین از روی مهربانی، از تعیین  عیار، به روایتی استناد جسته که پیامبر

 خودداری کردند تا در صورت تمرد از آن، عذاب نازل نشود. 
تنها غیرمستقیم گفتمان تر، با نقل روایتی نهدر اقدامی عجیبهمچنین مؤلف 

بلکه معتقد است نامزدهای تصدی این پست از سوی  ،پذیردجانشینی را می
را  گرچه جانشین ساختن حضرت علیااند؛ روایتی که توصیف شده پیامبر

اما تصریح شده است که مردمان به  ،داندمایه قرارگیری امت در صراط مستقیم می
 دهند!آن تن نمی

کید بر  تمسک به سکوت و رضایت حضرت علی نسبت به رخداد خلافت و تأ
از دیگر مطالب مندرج در رساله  با حضرت علی همانند نبودن ولایت پیامبر

 برداری شده است.ها بهرهآناست که در راستای باور خویش، از 
یعنی  ترین سند ولایت و امامت منصوص حضرت علیکوشد متقنترمذی می

کیدی بر دوستی و محبت به ح گاهی  ضرت علیحدیث غدیر را تأ تفسیر کند؛ آ
های آینده جامعه اسلامی و دشمنی با ها و تفرقهنسبت به اختلاف  پیامبر
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و تدبیر برای برائت نجستن از ایشان، سبب صدور حدیث فوق دانسته شده  علی
 رسد از ابتکارات او باشد.است؛ تبیینی که به نظر می

مدعیات حکیم ترمذی در نقد  جای مقاله،نکته پایانی آنکه کوشش شد در جای
مبانی فکری شیعه، پاسخ داده شود و نمایان شد که آرای او با آیات قرآن، روایات 

 مچنین نصوص تاریخی در تعارض است.دیگر و ه
 

 :منابع

 قرآن کریم

 (، بر اساس نسخه صبحی صالح، قم: انتشارات 2424)هنهج البلاغ
 هجرت. 

 (روح المعانی فی2425آلوسی، محمود ،)  ،التفسیر القرآن العظیم
 بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 (خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه2700آقانوری، علی ،) های شیعی در
 عصر امامان، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

 (الخصال، ج2761ابن بابویه، محمد بن علی ،)ة، قم: انشارات جامع1 
 المدرسین.

 مکتبة  :(، شرح نهج البلاغه، قم2404ید)ابن ابی الحدید، عبد الحم
 آیت الله العظمی المرعشی النجفی.

 تا(، تاریخ أبی الفداء المسمی ابن ابی الفداء، اسماعیل بن علی)بی
 المختصر فی الاخبار البشر، بیروت: دار الکتب العلمیه.

 (خصائص الوحی المبین، تهران: 2406ابن بطریق، یحیی بن حسن ،)
 می. وزارت ارشاد اسلا

 (تذکرة الخواص من الأمة 2421ابن جوزی، سبط بن جوزی حنفی ،)
 فی ذکر خصائص الأئمة، قم: منشورات الشریف الرضی. 

 (الطبقات الکبری، به کوشش محمد عبد 2420ابن سعد، محمد ،)
 القادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیة.
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 (تاریخ مدینة دمشق. به کوشش2425ابن عساکر، علی بن حسن ،)  علی
 شیری، بیروت: دار الفکر.

 (المعارف، به کوشش ثروت 2060ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم ،)م
 عکاشة، قاهره: دار المعارف. 

 (البدایة و النهایة، به کوشش علی 2401ابن کثیر، اسماعیل بن عمر ،)
 شیری، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 

 وشش محمد فؤاد تا(، سنن، به کابن ماجه، محمد بن یزید)بی
 عبدالباقی، بیروت: دار الفکر.

 (، الکامل، به کوشش یحیی مختار غزاوی، 2400عدی، عبدالله) ابن
 بیروت: دار الفکر. 

 ( روض الجنان و روح 2401ابوالفتوح رازی، حسین بن علی ،)ق
 های اسلامی آستان قدس رضوی. الجنان، مشهد: بنیاد پژوهش

 ق(، حلیة الأولیاء و طبقات 2405الله ) ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبد
 الأصفیاء،  بیروت: دارالکتاب العربي.

 ( مسند، بیروت: مؤسسة الرسالة.2426احمد بن حنبل ،)ق 
 (ردیه2705استادی کلوانق، احمد ،) ق تا 271نویسی در دوره عباسی از

ق، بهرامی، بهرام. امانی، بهرام، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم 656
 انسانی.

 (مقالات الاسلامیین و إختلاف 2400اشعری، ابوالحسن ،)ق
 المصلین، ویسبادن: فرانس شتاینر.

 (فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر 2420انصاری، مرتضی ،)ق
 الاسلامی.

 (جریان2701پاکتچی، احمد ،) :های تصوف در آسیای مرکزی، تهران
 انتشارات بین المللی المهدی. 

  ق(، الجامع الصحیح )سنن(، به 2407عیسی)ترمذی، محمد بن
 کوشش عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت: دار الفکر.

 (شرح المقاصد، قم: منشورات شریف 2400تفتازانی، سعدالدین ،)ق
 رضی.
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 (الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، 2411ثعلبی، احمد بن محمد ،)ق
 به کوشش ابن عاشور، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

 ق(، فرائد السمطین، بیروت: 2701ینی خراسانی، ابراهیم بن احمد)جو
 محقق محمد باقر محمودی، مؤسسه نشرالمحمودی

 ق(، الإرشاد إلی قواطع الأدلة في أول 2426، عبد الملك )جوینی
 : دار الکتب العلمیةالاعتقاد، بیروت

 (الحکیم الترمذی دراسة لآثاره و 2402جیوشی، محمد ابراهیم ،)ق
 اره، قاهره: دار النهضة العربیة،. أفک

 ( شواهد التنزیل لقواعد 2422حسکانی، عبیدالله بن احمد ،)ق
 التفضیل، تهران: وزارت ارشاد اسلامی.

 (امام شناسی، مشهد، 2416حسینی تهرانی، سید محمد حسین ،)ق
 نشر علامه طباطبایی. 

 (2715حسینی خراسانی، سید احمد ،)«ه ، مجل«بازکاوی دلیل اجماع
 .53-20، ص1فقه، ش

 (حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی 2710حسینی میلانی، سید علی ،)
 نقد، قم: مرکزحقایق اسلامی.

 ( ختم الأولیاء، بیروت: معهد  2411حکیم ترمذی، محمدبن علی ،)ق
 الآداب الشرقیة. 

 ( الرّد علی الرافضة، مجله 2066ـــــــــــــــــــــــــــ ،)م
 .46-17، ص6شرقیات، شمارۀ 

 (تاریخ بغداد. به2423خطیب بغدادی، احمدبن علی ،)کوشش ق
 مصطفی عطا، بیروت: دار الکتب العلمیة.

 (المناقب، قم: مؤسسه نشر 2424خوارزمی، قاسم بن حسین ،)ق
 اسلامی. 

 ( 2701دباغی، حیدر و محمدحسن محمدی مظفر ،)« اصطلاح رافضه
، هفت «مقاله از اتان کلبرگدر کاربرد شیعه امامیه: ترجمه و نقد دو 

 . 44-3، ص36آسمان، شماره 
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 (دو اثر از حکیم ترمذی، مفهوم 2730راتکه براند رودلف وجان اوکین ،)
ولایت در دوران آغازین اسلامی، ترجمه مجدالدین کیوانی. تهران: نشر 

 مرکز.
 (2701راتکه، براند ،)«مجلة مجمع اللغة العربیة «الحکیم الترمذی ،

 .532-562، صص57بدمشق، ش
 (شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، تهران: 2714رضوانی، علی اصغر ،)

 نشر مشعر.
 (، جستجو در تصوف ایران، تهران: 2730کوب، عبدالحسین)زرین

 انتشارات امیرکبیر.
 (تاریخ التراث العربی، ترجمه محمود فهمی 2422سزگین، فؤاد ،)ق

 حجازی، ریاض: جامعة محمد بن سعود. 
 (، شبهای پیشاور در دفاع از حریم 2730لواعظین شیرازی )سلطان ا

 تشیع، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
 (تصویر امامان شیعه در متون زهد و تصوف 2701سوری، محمد ،)

نخستین، رساله دکتری دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، 
 پاییز.

 ( الدر المنثور، بیروت: دار المعرفة. 2404سیوطی، جلال الدین ،)ق 
 (المراجعات، تحقیق الشیخ 2424شرف الدین عاملی، عبد الحسین ،)ق

 نا.حسین الراضی، قم: بی
 (الملل و النحل، به کوشش محمد 2764شهرستانی، محمد ،)ش

 بدران، قم: انتشارات شریف رضی.  
 (عدالت 2702صدقی، محمد ،) صحابه و نقد ادله قرآنی آن، پژوهشنامه

 .211 -26، ص0معارف قرآنی ، شماره 
 تا(، الاحتجاج، ترجمه طبرسی، ابو منصور احمد بن علی)بی

 .مازندرانی،. تهران: نشر مرتضوی
 ( جامع البیان عن تأویل آی القرآن، 2421طبری، محمد بن جریر ،)ق

 بیروت: دار المعرفة. 
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 ق(، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: 2423ین )طباطبایی، سید محمدحس
 دفتر نشر انتشارات اسلامی.

 (تلخیص الشافي، قم: دارالکتب 2711طوسی، محمد بن حسن ،)
 الاسلامیه. 

 (پژوهش و بررسی تحلیلی اندیشه2735عسکری، سید مرتضی ،) های
 اسلامی در دو مکتب، مترجم جلیل تجیل، تهران: نشر رایزن.

  ق(، کشف المراد في شرح تجرید 2415بن یوسف)علامه حلي، حسن
الاعتقاد، صححه و قدم له و علق علیه حسن حسن زاده الاملي. قم: 

 موسسه النشر الاسلامی.
 (تفسیر، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد.2420فرات کوفی، ابراهیم ،)ق 
 (تأملی در اسناد 2701فهیمی تبار، حمید رضا و مهدی آذری فرد ،)

به عدالت صحابه، فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث احادیث ناظر 
 .231 -241، ص22دانشگاه الزهراء)س(، شماره 

 (المواقف فی علم الکلام، بیروت، 2420قاضی ایجی، عضدالدین ،)ق
 دار الکتب العلمیه.

 (المغنی فی أبواب التوحید و العدل، قاهره: 2065قاضی عبدالجبار ،)م
 الدار المصریة.

 (، تفسیر، به کوشش طیب موسوی، قم: دار 2767ابراهیم) قمی، علی بن
 الکتاب.

 (ینابیع المودة لذوی 2426قندوزی حنفی، سلیمان بن ابراهیم ،)ق
 القربی. قم: دار الأسوة.

 السلطانیة و الولایات ق(، الاحکام2400بن محمد) ماوردی، علی
 الدینیة، کویت: چاپ احمد مبارک بغدادی.

 (بحار الأنوار، بیروت: مؤسسة الوفاء.2407مجلسی، محمدباقر ،)ق 
 (تعلیقات نقض، تهران: 2751محدث ارموی، میرجلال الدین ،)

 .انتشارات انجمن آثار ملی
 (مروج الذهب، بیروت: 2412مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین ،)ق

 مؤسسه النور.
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 (ارمغان غدیر ظهور ولایت در غدیر، 2733مقدم، سیدمحمد تقی ،)
 ات مقدم.مشهد: انتشار

 ( پیام قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 2716مکارم شیرازی، ناصر ،)
 چاپ ششم.

 ( 2400موسوی، فاطمه، یحیی میرحسینی و نجف یزدانی ،)  تحلیلی بر
گفتمانی الرد علی الرافضة حکیم ترمذی، تاریخ اسلام، -تاریخیفضای 
 . 16شماره 

 ( امام علی 2730میرجلیلی، علی محمد ،)موضع )ع(و زمامداران :
 ، قم: نشر وثوق.گانهگیریهای حضرت علی)ع( در رابطه با خلفای سه

 ( جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 2765نجفی، محمدحسین ،)
 تهران، دارالکتب الاسلامیه.

 (عدلت صحابه در ترازوی تحقیق، مجله فقه و 2713نیکزاد، عباس ،)
 . 51-41، صص 3مبانی حقوق، شماره 

 Furat, Ahmed Subhi (1966), al-Hakim al-Tirmizi ve al-Radd 

‘Ala’l-Rafiza Adlı Risâlesi, Şarkiyat Mecmuas, N. 6, pp 23-46. 
 Kohlberg, Etan (1979), The Term "Rāfida" in Imāmī Shīʿī Usage, 

Journal of the American Oriental Society, Vol. 99, No4. I. 

 


